
Abstract
 Critical Discourse Analysis (CDA) is an interdisciplinary approach rooted in
 linguistics and influenced by key theories in the social sciences. It is grounded in
 the relationship between language, literature, and power relations, enabling the
 identification of underlying discourses and ideologies shaping a text. Fairclough’s
 three-dimensional model, description, interpretation, and explanation, facilitates
 the examination of linguistic structures, intertextual relations, and the broader
.social, political, and cultural contexts of discourse
 This study employs a descriptive, analytical, and quantitative method to analyze
 one of the three main narratives in Nasim Marashi’s novel Autumn Is the Last
 Season of the Year, specifically “Leila’s narrative,” through the lens of Fairclough’s
 CDA framework. The findings reveal four dominant discourses within the novel:
 the discourse of the necessity of migration, the discourse opposing migration, the
 traditional (patriarchal) discourse, and the discourse of women’s movement toward
 modernity. The results further indicate that Marashi’s narrative reflects the social
 context of contemporary Iranian society at the time of the novel’s writing and
 publication. Moreover, the author is not merely a reproducer of dominant social
 ideologies; rather, by incorporating alternative social discourses into the narrative,
she demonstrates a creative and resistant stance toward prevailing power
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چکیده
تحلیــل گفتمــان انتقــادی، رویکــردی بینارشــته‌ای اســت کــه ریشــه در زبان‌شناســی دارد و از آرای نظریه‌پــردازان 
علــوم اجتماعــی نیــز متأثــر اســت. ایــن رویکــرد مبتنــی بــر رابطــۀ میــان ادبیــات )زبــان( و مناســبات قــدرت اســت 
ــرد  ــرد. رویک ــن، پی‌ب ــک مت ــد ی ــر در تولی ــای مؤث ــا و ایدئولوژی‌ه ــه گفتمان‌ه ــوان ب ــتفاده از آن می‌ت ــا اس و ب
فــرکلاف شــامل ســه ســطح توصیــف، تفســیر و تبییــن اســت کــه بــا بررســی مؤلفه‌هــای گوناگــون زبانــی، روابــط 
بینامتنــی و بافــت اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی متــن، در پــی یافتــن و تحلیــل ایدئولوژی‌هــای پیــدا و پنهــان متــن 
ــه‌گانة  ــای س ــی از روایت‌ه ــی، یک ــاری و تحلیل ــی، آم ــی توصیف ــا روش ــعی‌کرده‌ایم ب ــش س ــن پژوه ــت. در ای اس
مطــرح در رمــان »پاییــز فصــل آخــر ســال اســت« نســیم مرعشــی، یعنــی »روایــت لیــا« را طبــق رویکــرد انتقــادی 
ــرت و  ــزوم مهاج ــای ل ــه گفتمان‌ه ــان‌داد ک ــت، نش ــن روای ــی ای ــی گفتمان ــج بررس ــم. نتای ــرکلاف، تحلیل‌کنی ف
مخالفــت بــا مهاجــرت، گفتمــان ســنتی )مردســالارانه( و گفتمــان حرکــت زنــان به‌ســوی مدرنیتــه، چهــار گفتمــان 
اصلــی موجــود در ایــن رمــان هســتند و نویســنده در تولیــد ایــن متــن، متأثــر از بافــت اجتماعــی جامعــۀ خــود در 
زمــان روایــت داســتان ایــن رمــان و زمــان چاپــش بــوده اســت. نیــز مشــخص شــد کــه مرعشــی در رمــان خــود، 
ــای  ــا وارد‌کــردن گفتمان‌ه ــوده اســت، بلکــه ب ــه نب ــر جامع ــای گفتمــان حاکــم ب ــاً بازتولیدگــر ایدئولوژی‌ه صرف
اجتماعــی دیگــر در رمــان، نقشــی خلاقانــه ایفا‌کــرده و در جهتــی مبارزه‌جویانــه بــا گفتمــان حاکــم، قلم‌زده‌اســت. 

استاد زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه علّّامه طباطبائی، تهران، ایرانبتول واعظ1
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  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 251404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

۱. مقدمه

ــی، در ســال 1952 در  ــس ، زبان‌شــناس ســاختارگرای آمریکای ــگ هری ــار زلی ــن ب ــان را اولی ــل گفت اصطــاح تحلی

ــاً  ــان را صرف ــل گفت ــرد و در آن، تحلی ــان« مطرح‌ک ــۀ »زب ــان« در نشری ــل گفت ــوان »تحلی ــت عن ــه‌ای تح مقال

ــان ســاختارگرا  ــل گفت ــوان تحلی ــن رویکــرد بعدهــا به‌عن ــه و مــن برشــمرد و ای ــه جمل نگاهــی ســاختارگرایانه ب

ــد و  ــن قرار‌دادن ــل م ــر تحلی ــان را در براب ــل گفت ــان شناســان تحلی ــس، بســیاری از زب ــد از هری معروف‌شــد. بع

ــل  ــن تحلی ــخنرانی‌ها( و همچنی ــا و س ــا، مصاحبه‌ه ــاری )گفتگوه ــان گفت ــاختار زب ــل س ــرای تحلی ــی ب آن را روش

ــاری، 1396: 15(.  ــک. محمدی ــره( دانســتند )ن ــا و غی ــتان‌ها، گزارش‌ه ــتاری )مقاله‌هــا، داس ــان نوش ــاختار زب س

بعــد از مدتــی، رویکــرد دیگــری بــا عنــوان زبان‌شناســی انتقــادی در زبان‌شناســی مطرح‌شــد کــه از ســطح 

ــه  ــط سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی‌ای ک ــی و شرای ــی، بینامتن ــن بافــت موقعیت ــه تبیی ــر رفــت و ب ــف فرات توصی

مــن در آن تولید‌شده‌اســت، پرداخــت؛ تحلیــل گفتــان انتقــادی ریشــه در همیــن رویکــرد دارد )نــک. حســینی، 

1396: مقدمــه(. زبان‌شناســی انتقــادی برخــاف دیــدگاه صورت‌گــرا، نگاهــی تاریخــی بــه زبــان دارد و دیدگاهــی 

اجتماعــی محسوب‌می‌شــود، نــه نظریــه‌ای خودمحــور و مســتقل و شــخص به‌کارگیرنــدۀ زبــان را موجــودی 

فعــال و او را عامــل و حامــل ســاختارهای اجتماعــی می‌دانــد کــه قدرت‌هــای متفــاوت و به‌تبــع آن، گفتمان‌هــای 

ــر  ــط ب ــد و فق ــا تحلیل‌می‌کن ــر معن ــوان جلوه‌گ ــن را به‌عن ــن م ــرد همچنی ــن رویک ــد. ای ــاوت را خلق‌می‌کن متف

ــه بســیاری از  ــرد، ب ــه کار می‌گی ــه را در تحلیل‌هــای خــود ب ــه متمرکز‌نمی‌شــود، روش جمع‌گرایان ــد و جمل روی بن

مســائل اجتماعــی توجــه‌دارد و بــه مفهــوم نشــانه به‌عنــوان بیانگــر انگیــزۀ ایدئولوژیکــی تولیدکننــدگان مــن نیــز 

ــاگل‌زاده، 1390: 120 - 121( ــک. آق ــه‌دارد. )ن توج

ــا  ــه ب ــت‌یافت ک ــن دس ــی از م ــه لایه‌های ــوان ب ــری از آن می‌ت ــا بهره‌گی ــه ب ــت ک ــن اس ــن روش در ای ــت ای اهمی

اســتفاده از روش‌هــای دیگــر به‌دســت‌نمی‌آیند. مهم‌تریــن نکتــه در تحلیــل گفتــان انتقــادی نیــز واکاوی ســیمای 

ــا بهره‌گیــری از تکنیک‌هــای ایــن روش و نمایان‌ســاختن چیزهایــی اســت کــه  ــان ب ــر زب بیرونــی م‌تنهــای مبتنــی ب

در پــس مــن زبانــی از دیــد مخاطــب پنهان‌مانده‌اســت. به‌عبارت‌دیگــر در ایــن رویکــرد، تحلیلگــر بایــد آنچــه را 

ــع و  ــا وقای ــد و مخاطــب را ب در مــن مــورد بررســی، طبیعــی جلوه‌داده‌شده‌اســت، از بافــت طبیعــی‌اش خارج‌کن

حقایــق پنهــان روبــرو ســازد )نــک. قهرمانــی و دیگــران، 1398: 16(.

باوجــود شــباهت‌هایی کــه روش‌هــای تحلیــل گفتــان انتقــادی بــا یکدیگــر دارنــد و هــدف تمامــی آن‌هــا تحلیــل 

ــری و  ــای نظ ــاوت در بنیان‌ه ــت تف ــه جه ــا ب ــت، ام ــوژی اس ــدرت و ایدئول ــان، ق ــان زب ــی می ــۀ دیالکتیک رابط

همچنیــن روش‌هــا و ابزارهــای تحلیــل، می‌تــوان از ســه رویکــرد مشــهور در ایــن شــیوۀ تحلیــل یاد‌کــرد؛ رویکــرد 

ــرکلاف. ــک، وداک و ف ون دای

1. Zellig Harris
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ــدی  ــق صورت‌بن ــی از طری ــری اجتماع ــد نابراب ــه بازتولی ــر ب ــت و بیش ــتی اس ــاً مارکسیس ــرکلاف، اساس ــرد ف رویک

ایدئولوژیــک - گفتمانــی پرداخته‌اســت )محمدیــاری، 1396: 24 - 26(. فرآینــد و مراحــل رویکــرد تحلیلــی فــرکلاف 

بــر پایــۀ عنــاصر اصلــی ســه‌گانۀ گفتــان یعنــی مــن، گفتــان و اجتــاع اســتوار گردیده‌اســت )دهقــان طرزجانــی، 

1396: 22(. بــر همیــن اســاس فــرکلاف در روش تحلیلــی خــود بــرای بررســی مــن، از ســه ســطح توصیــف مــن، 

تفســیر رابطــۀ بیــن مــن و تعامــل و تبییــن رابطــۀ بیــن تعامــل و بافــت اجتماعــی اســتفاده‌می‌کند )نــک. فــرکلاف، 

.)167 :1379

ــش  ــن پژوه ــام ای ــرای انج ــودن، ب ــر ب ــودن و کاربردی‌ت ــن ب ــر م ــی ب ــل مبتن ــه دلی ــرکلاف ب ــن ف ــرد نورم رویک

ــه دوران  ــوط ب ــتانی مرب ــان داس ــر زم ــت، ازنظ ــال اس ــر س ــل آخ ــز فص ــان پایی ــت. رم ــب‌تر دانسته‌شده‌اس مناس

ــز شــامل ســه شــخصیت اصلــی زن  ــود( و از نظــر شــخصیت‌پردازی نی ــه مــا )دهــۀ ن معــاصر و بســیار نزدیــک ب

ــا مســئلۀ مهاجــرت درگیــر بــوده و  و شــخصیت‌های فرعــی زن و مــرد اســت کــه هرکــدام از آن‌هــا بــه شــکلی ب

هریــک گفتــان خــاص خــود را دارنــد. تقابــل و تعامــل گفتمان‌هــای موافــق و مخالــف بــا مهاجــرت در ایــن رمــان 

و از ســوی دیگــر رشــد روزافــزون مهاجــرت ایرانیــان در دهه‌هــای گذشــته و عــاوه بــر این‌هــا، روابــط میــان ایــن 

ســه شــخصیت اصلــی بــا یکدیگــر و بــا دیگــر شــخصیت‌های فرعــی روایتشــان، ایــن اثــر را بــه متنــی مناســب بــرای 

ــت.  ــادی تبدیل‌کرده‌اس ــان انتق ــل گفت تحلی

1ـ1. پرسش‌های پژوهش

مســئله در ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه چگونــه می‌تــوان گفتمان‌هــای پنهــان ایــن مــن را از طریــق روش تحلیــل 

انتقــادی فــرکلاف کشــف‌کرد و بــه لایه‌هــای زیریــن آن پــی بــرد.

1ـ2. پیشینۀ پژوهش

ــب  ــای غال ــازی گفتمان‌ه ــودن آن و آشکارس ــت کاربردی‌ب ــان انتقــادی فــرکلاف نیــز بــه عل روش تحلیــل گفت

متــون مختلــف و لایه‌هــای پنهــان آن‌هــا، تاکنــون بــرای بررســی بســیاری از متــون ادبــی کهــن و معــاصر فارســی 

ــن  ــیار از ای ــالات، بس ــا و رس ــالات و پایان‌نامه‌ه ــب مق ــجویان در قال ــگران و دانش ــت و پژوهش استفاده‌شده‌اس

روش بهره‌جســته‌اند. در این‌جــا بــه چنــد مــورد از ایــن پژوهش‌هــا اشاره‌می‌شــود:

لیــا خاکپــور )1397( در پایان‌نامــۀ خــود بــا عنــوان »تحلیــل گفتــان انتقــادی رمــان جــای خالــی ســلوچ بــر اســاس 

ــائل  ــه مس ــبت ب ــادی نس ــرش دولت‌آب ــان، نگ ــن رم ــل ای ــق تحلی ــه از طری ــت ک ــرکلاف« تلاش‌کرده‌اس ــگارۀ ف ان

سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی جامعــۀ زمــان خــود را بررســی‌کند. 

ــران در  ــی ای ــای سیاس ــادی رمان‌ه ــان انتق ــل گفت ــوان »تحلی ــا عن ــالۀ خــود ب ــی )1398( در رس ــه دارائ عنایت‌الل

ــل  ــه تحلی ــی1 ، ب ــل ج ــز پ ــرکلاف و جیم ــن ف ــرد نورم ــتفاده از رویک ــا اس ــوی دوم )1320 - 1375(« ب دورۀ پهل

ــبیرو و  ــا شُ گفتــان انتقــادی رمان‌هــای حاجی‌آقــا، دخــر رعیــت، چشــم‌هایش، نــون و القلــم، تنگســیر، تــوپ، ب

پرداخته‌اســت.  همســایه‌ها 

1. James Paul Gee
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ــور  ــیمین دانش ــای س ــب در رمان‌ه ــان غال ــل گفت ــوان »تحلی ــا عن ــود ب ــۀ خ ــپ )1388( در پایان‌نام ــی دس عل

)سووشــون، جزیــرۀ سرگردانــی و ســاربان سرگــردان(« سعی‌کرده‌اســت بــا تحلیــل رمان‌هــای ایــن نویســنده، 

چگونگــی نگــرش او در پــردازش رمان‌هــا و لایه‌هــای مختلــف معنــی و درون‌مایــۀ آن‌هــا را کشــف‌کند. 

صفــورا الســادات رشــیدی )1396( در رســالۀ خــود بــا عنــوان »تحلیــل گفتــان انتقــادی آثــار صــادق چوبــک بــر 

اســاس رویکــرد نورمــن فــرکلاف« بــا تکیــه بــر آثــار صــادق چوبــک بــه دنبــال دســتیابی بــه بخشــی از گفتمان‌هــای 

سیاســی - اجتماعــی ایــران در دهــۀ بیســت تــا چهــل شمســی اســت.

زینــب عباســی )1399( در پایان‌نامــۀ خــود بــا عنــوان »تحلیــل گفتــان انتقــادی منتخبــی از مجموعــه داســتان‌های 

هوشــنگ مــرادی کرمانــی بــر اســاس نظریــۀ فــرکلاف« پانــزده داســتان از مجموعــه داســتان »تــه خیــار« هوشــنگ 

مــرادی کرمانــی را بــا رویکــرد فــرکلاف بررســی‌نموده تــا چگونگــی بازتــاب مســائل اجتماعــی، فرهنگــی، روانشناســی، 

ــره را در داســتان‌ها و ایدئولوژی‌هــای طبیعی‌شــدۀ آن‌هــا کشــف‌کند. تاریخــی و غی

ــون فقــط  ــادی از انتشــار آن، تاکن ــه نگذشــن زمــان زی ــا توجــه ب ــز...« ب ــان رمــان »پایی ــل گفت ــارۀ تحلی ــا درب ام

ــز فصــل آخــر ســال اســت« نوشته‌شــده‌ و در آن  ــان پایی ــان در رم ــرد گفت ــل کارک ــوان »تحلی ــا عن ــه ب ــک مقال ی

ــد و  ــان ایفا‌کرده‌ان ــن رم ــتان ای ــت داس ــر روای ــادی در بس ــش زی ــا نق ــه گفتمان‌ه ــت ک ــن نتیجه‌گیری‌شده‌اس چنی

نویســنده بــا اســتفاده از کارکردهــای گفتــان به‌عنــوان ابــزاری بــرای تحقــق اهــداف خــود توانســته از گفت‌وگــو 

بــرای شــخصیت‌دهی بــه کاراکترهــا و معرفــی افکارشــان بــه خواننــده بهره‌گیــرد. بــه نظــر نویســندۀ ایــن مقالــه، 

ــف  ــای مختل ــت بخش‌ه ــرای روای ــان ب ــزار گفت ــکل از اب ــن ش ــه بهتری ــان ب ــن رم ــتان ای ــول داس ــی در ط مرعش

ــان  ــد می ــای زائ ــز از گفت‌وگوه ــخصیت‌ها و پرهی ــای ش ــش در دیالوگ‌ه ــاد تن ــا ایج ــه و ب ــتانش کمک‌گرفت داس

آنــان، مانــع دل‌زدگــی مخاطــب شــده و همچنیــن بــا اســتفادۀ درســت و منطقــی از گفتمان‌هــا، لایه‌هــای مختلفــی 

ــار، 1399: 10(.  ــی تب ــت )حاج ــب، ارائه‌نموده‌اس ــه مخاط ــود را ب ــتان خ از داس

ایــن مقالــه بــه شــکلی بســیار مختــر نگاشته‌شــده و نگارنــدۀ آن، تنهــا بــه بررســی میــزان اســتفادۀ مرعشــی از 

عنــاصر گفتــان )همچــون دیالــوگ( در ایــن رمــان بــرای پیشــرد روایــت داســتانی آن پرداخته‌اســت. همچنیــن در 

ــن  ــردازان ای ــی دیگــر نظریه‌پ ــا حت ــل گفتــان فــرکلاف و رویکــرد او و ی ــه روش تحلی ــوان ب ــه به‌هیچ‌عن ــن مقال ای

حــوزه، نــه اشاره‌شــده و نــه از نظــرات آنــان اســتفاده‌ای‌ شــده و در آن تنهــا بــه منطــق مکالمــۀ باختیــن1  و منطــق 

ــذرا شده‌اســت.  ــودوروف2  اشــاره‌ای گ ــی ت گفت‌وگوی

2. مبانی نظری و اصطلاحات

رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف

رویکرد انتقادی فرکلاف در تحلیل گفتمان، اساساً مارکسیستی است و بیشتر به بازتولید نابرابری اجتماعی

1. Mikhail Bakhtin

2. Tzvetan Todorov



واعظ 2828

ــتاد  ــرکلاف اس ــاری، 1396: 24 - 26(. ف ــت )محمدی ــی پرداخته‌اس ــک - گفتمان ــدی ایدئولوژی ــق صورت‌بن از طری

ــل انتقــادی گفتــان اســت.  ــی مطالعــات و پژوهش‌هایــش، تحلی دانشــگاه لنکســر انگلیــس اســت و حــوزۀ اصل

ــادی  ــل انتق ــی )1992(، تحلی ــان و تحــول اجتماع ــدرت )1989(، گفت ــان و ق ــد از: زب ــار او عبارت‌ان بخشــی از آث

ــلطانی، 1384: 60(.  ــر )1999( )س ــۀ متأخ ــان در مدرنیت ــانه‌ها )1995( و گفت ــان رس ــان )1995(، گفت گفت

فــرکلاف بــرای تحلیــل گفتــان انتقــادی، دو دلیــل را بیان‌می‌کنــد؛ اول آنکــه بــه نظــر او فعــالان در زمینــۀ 

ــه هــان  ــون را ب ــان مت ــه مخاطب ــتند ک ــن پیش‌فرضــی داش ــب کارهــای خــود چنی ــادی، در اغل زبان‌شناســی انتق

ــد  ــن می‌گوی ــر چنی ــات راجــر فاول ــارۀ نظری ــه تحلیلگــر تفســیر‌می‌کند، درک و تفســیر‌می‌کنند. او درب شــیوه‌ای ک

کــه اتــکای او بــر تحلیــل مــن بــوده کــه باعــث بــه وجــود آمــدن سفســطه‌گرایی کلاســیک شده‌اســت تــا از طریــق 

آن، متونــی خــاص و بــا تأثیراتــی خــاص بــه مخاطبــان ارائــه شــود )نــک. فــرکلاف، 1995: 31(. و دلیــل دوم آنکــه 

فــرکلاف مطالعــات اولیــه در زمینــۀ زبان‌شناســی انتقــادی را بیشــر متمرکــز بــر تحلیل‌گرایــی و توجــه بــر جملــه و 

لغــت می‌دانــد. بــه نظــر او در ایــن مطالعــات، توجــه بســیار کمــی بــه تحلیــل بینامتنــی و ســطوح بالاتــر از جملــه 

و مــن شــده اســت )هــان: 28(. از‌ایــن‌رو فــرکلاف، در رویکــرد انتقــادی تحلیــل گفتــان خــود از ســطح مــن و 

اجــزای آن فراتــر رفتــه و بــه تحلیــل فرامــن نیــز می‌پــردازد.

الگوی سه لایه‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

بــا توجــه بــه آنکــه طبــق نظــر فــرکلاف، زبــان ماهیتــی اجتماعــی دارد و هرگونــه کاربــرد آن در خدمــت تعامــل و 

رویــدادی ارتباطــی اســت، او الگویــی ســه لایــه‌ای را بــرای تحلیــل خــود مطرح‌می‌کنــد:

1. متن که شامل گفتار، نوشتار، نمادهای بصری و یا ترکیبی از همۀ این موارد می‌باشد.

2. کردار گفتمانی که شامل تولید و مصرف این متون می‌شود.

3. کــردار اجتماعــی کــه شــامل بررســی زمینه‌هــای تولیــد مــن اســت )ســلطانی، 1384: 64(.در شــکل شــارۀ یــک، 

شــاهد ترتیــب ایــن الگــوی ســه لایــه‌ای در نظریــۀ فــرکلاف هســتیم کــه ابتــدا و در درونی‌تریــن لایــه، مــن اســت 

ــا کــردار گفتمانــی و در واقــع تعامــل میــان مــن و ذهنیــت مفــر  کــه بایــد مورد‌توجه‌قرار‌گیــرد؛ در لایــۀ دوم ب

روبــه‌رو هســتیم و در آخریــن و بیرونی‌تریــن لایــه نیــز، مفــر بــا کــردار اجتماعــی یــا هــان عنــاصر اجتماعــی 

گوناگــون جامعــۀ محــل تولیــد مــن و تأثیــرات ایــن عنــاصر بــر چگونگــی تولیــد آن مواجــه اســت.

شــکل 1: مــدل ســه‌بعدی گفتــان، تحلیــل گفتــان و تعامــل 

عنــاصر گفتمانــی بــا یکدیگــر )فــرکلاف،1379: 25(
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تحلیل متن

از نظــر فــرکلاف تحلیــل مــن بایــد لزومــاً بــه تحلیــل صــورت یــا ســازمان مــن نیــز بپــردازد. زیــرا محتواهــا همــواره 

ــم،  ــز نپردازی ــورت نی ــل ص ــه تحلی ــوا ب ــل محت ــا تحلی ــان ب ــر همزم ــوند و اگ ــا متبلور‌می‌ش ــاً در صورت‌ه و الزام

ــامل دو  ــن را ش ــل م ــن، او تحلی ــر ای ــاوه ب ــت‌پیدا‌کنیم. ع ــا دس ــوا و معن ــی از محت ــل کامل ــه تحلی ــم ب نمی‌توانی

ــل زبان‌شــناختی  ــی. تحلی ــل بینامتن ــل زبان‌شــناختی و تحلی ــی تحلی ــد؛ یعن ــل مکمــل همدیگــر می‌دان ــه تحلی گون

نیــز از نظــر او دامنــه‌ای بســیار گســرده دارد و از ســطوح متعــارف آن )واج‌شناســی، دســتور زبــان و معناشناســی( 

ــه‌ای را شامل‌می‌شــود )نــک. فــرکلاف، 1379: 121(. ــد انســجام بیــن جمل ــه مانن ــر از حــد جمل ــا مســائل فرات ت

در نظریــۀ فــرکلاف توجــه بــه خــود مــن و توجــه بــه زمینه‌هــای مختلــف شــکل‌گیری آن )بینامــن( بــه یــک انــدازه 

مهــم و اساســی اســت. 

ــار مســتقیم و  ــد مجهول‌ســازی، گفت ــادی از گشــتارها، فراین ــان انتق ــل گفت ــرکلاف از لحــاظ روش‌شناســی تحلی ف

غیرمســتقیم، ســاخت نقــدی )به‌عنــوان مقولــه‌ای معنایــی و نــه نحــوی(، فراینــد اسم‌ســازی، گزینش‌هــای لغــوی، 

ــواع انســجام و ســاخت وجهــی اســتفاده‌می‌کند. به‌عبارت‌دیگــر، فــرکلاف در رویکــرد تحلیلــی خــود از ابزارهــا  ان

ــرای تبییــن ایدئولوژی‌هــا  و مفاهیــم زبان‌شناســی صورت‌گــرا و نقش‌گــرا )خصوصــاً دســتور نظام‌منــد هالیــدی( ب

و منابــع قــدرت پنهــان در پشــت متــون زبانــی بهره‌گرفته‌اســت )نــک. آقــاگل‌زاده، 1390: 228 - 229(.

سطوح سه‌گانۀ تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکلاف

سطوح تحلیل انتقادی گفتمان در نظریۀ فرکلاف به قرار زیر است: 

توصیــف: مــن در ایــن ســطح بــر اســاس معیارهــا و مشــخصه‌های زبان‌شــناختی و بــا توجــه بــه ایدئولوژی‌هــا و 

ــرا  ــل اســت. زی ــرای ســطوح بعــدی تحلی ــن ســطح مقدمــه‌ای ب ــر آن بررسی‌می‌شــود. ای ــذار ب گفتمان‌هــای تأثیرگ

طبــق نظــر فــرکلاف بــدون توجــه بــه صــورت مــن نمی‌تــوان بــه تحلیــل محتــوای آن مــن رســید.

تفســیر: درواقــع ترکیبــی از خــود مــن و ذهنیــت مفــر )دانــش زمینــه‌ای( اســت و در آن بــه مفروضــات عقــل 

ــان نویســنده و  ــان می ــه‌ای کــه باعــث درک گفت ــش زمین ــد و دان ــه ویژگی‌هــای مــن ارزش می‌دهن ــه ب ســلیم ک

ــود. ــه می‌ش ــود، توج ــده می‌ش خوانن

تبییــن: شــامل توضیــح چگونگــی رابطــۀ بیــن گفتــان و اجتــاع اســت و در ایــن ســطح اســت کــه تأثیــر نهادهــای 

اجتماعــی بــر فرایندهــای تولیــد و تفســیر مشخص‌می‌شــود )نــک. فــرکلاف، 1379: 56(.

معرفی رمان پاییز فصل آخر سال است

ــار تجدیــد چــاپ و در ســال 1394 برنــدۀ جایــزۀ ادبــی  ــا کنــون ســی ‌و هشــت ب ــز...« کــه ت داســتان رمــان »پایی

ــن  ــردد. ای ــا می‌گ ــبانه و روج ــا، ش ــای لی ــا نام‌ه ــخصیت زن ب ــه ش ــور س ــول مح ــت، ح ــد شده‌اس ــال آل احم ج

ــه رشــتۀ  ــک ک ــتان، دوســت و همکلاســی‌های قدیمــی هســتند )رشــتۀ مهندســی مکانی ــی داس ــر اصل ســه کاراک

ــده‌اند ــر متمایز‌ش ــاً از یکدیگ ــنده کام ــخصیت‌پردازی نویس ــا ش ــت.( و ب ــز هس ــنده نی ــود نویس ــگاهی خ دانش
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و هرکــدام ویژگی‌هــا و مختصــات هویتــی خــاص خــود را دارنــد، امــا دنیــای آن‌هــا در بعضــی مضامیــن )همچــون 

مهاجــرت، تنهایــی انســان مــدرن، عبــور از ســنت و نرســیدن بــه مدرنیتــه و غیــره( و در برخــی احساســات زنانــه 

بــه یکدیگــر گره‌می‌خــورد. در رونــد داســتانی ایــن رمــان همــواره بــا تــاش ایــن ســه شــخصیت روبــه‌رو هســتیم. 

لیــا در حــال تــاش بــرای فــرار از افسردگــی ناشــی از مهاجــرت همــر خــود اســت و در ایــن راه بــه یافــن شــغل 

روزنامه‌نــگاری کــه همیشــه خواهــان آن بــوده )کــه شــغل نویســندۀ رمــان نیــز هســت(، روی‌آورده‌اســت و ســعی 

در پشــت سر گذاشــن زندگــی گذشــتۀ خــود دارد.

روجــا کــه پــدر خــود را در کودکــی از‌دســت‌داده و در زندگــی، مــدام خواهــان پیشرفــت اســت، تمــام تــاش خــود را 

متمرکــز بــر مهاجــرت از ایــران بــرای یافــن زندگــی بهــر و پیشرفــت تحصیلــی و شــغلی کرده‌اســت.

شــبانه دخــری منــزوی اســت کــه درگیــر بــرادر بیــار خــود و رابطــه‌ای عاطفــی اســت و نمی‌دانــد از زندگــی چــه 

می‌خواهــد و یــا چــه بایــد بخواهــد. اگــر هــم بدانــد چــه می‌خواهــد، توانایــی ابــراز آن را نــدارد. داســتان رمــان 

ــه،  ــان، جامع ــال آن، زن ــط‌پیدا‌می‌کند و در خ ــر بس ــه کاراک ــن س ــک از ای ــخص هری ــۀ اول‌ش ــت از زاوی ــا روای ب

ــواده و سیاســت بــه چالــش کشــیده می‌شــوند )مرعشــی، 1395(. خان

3. یافته‌ها

تحلیل گفتمان روایت لیلا در سطح توصیف 

بررسی سطح توصیف روایت لیلا در حیطۀ واژگان

ــدگاه فــرکلاف انتخــاب کلــات هــر مــن نشــان‌دهندۀ جهت‌گیری‌هــای ایدئولوژیــک آن مــن اســت. او  طبــق دی

ــا یکدیگــر ازنظــر ایدئولوژیــک  ــی واژگان ب ــه لحــاظ ارزش‌هــای بیان ــواع گفتمان‌هــا ب ــده دارد کــه تفــاوت ان عقی

معنــادار اســت )فــرکلاف، 1379: 182(. در بررســی واژگان بایــد بــه دنبــال ارزش‌هــای تجربــی، رابطــه‌ای و بیانــی 

آن‌هــا بــود کــه در ادامــه نتیجــۀ تحلیــل و بســامدگیری واژگان تکه‌هــای اول از هــر دو فصــل رمــان کــه مربــوط 

بــه شــخصیت لیلاســت، آورده شــده اســت.

ارزش‌های تجربی موجود در واژگان مربوط به روایت لیلا

ــه‌رو  ــی واژگان رو‌ب ــمول معنای ــی و ش ــی، هم‌معنای ــاد معنای ــا تض ــرکلاف ب ــی ف ــرد تحلیل ــش از رویک ــن بخ در ای

ــر بخشــی از رمــان کــه شــامل روایــت شــخصیت لیــا اســت، نتیجــۀ  هســتیم. طبــق بررســی‌های صورت‌گرفتــه ب

بســامد واژگان در مبحــث مــکان نشــان‌دهندۀ ایــن اســت کــه شــخصیت لیــا متفــاوت بــا کلیشــه‌های جنســیتی 

زنانــۀ موجــود در رمان‌هــای زنانــه و نزدیک‌تــر بــه بــاور عمومــی جدیــد نســبت بــه موقعیــت زنــان در جامعــۀ 

مــدرن اســت، زیــرا تصویــر زن در فرهنــگ مردســالارانه بــا مفهــوم خانــه و خانــه‌داری گــره خــورده اســت و ایــن 

ــزل« اســتفاده‌می‌کنند  ــۀ »من ــدن زن از کلم ــرای نامی ــی ب ــراد حت ــه برخــی اف ــی پیش‌رفته‌اســت ک ــا جای مســئله ت

ــا، در  ــت لی ــه در روای ــرون از خان ــه و واژگان بی ــه خان ــوط ب ــامد واژگان مرب ــی‌زاده، 1387: 196(. بس ــک. ول )ن

ــده اســت. ــدی گردی ــر طبقه‌بن جــداول زی



  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 311404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

الف( مکان‌های داخل و بیرون از خانه

جدول 1: بسامد واژگان مربوط به خانه در روایت لیلا

در جــدول بعــدی کــه مربــوط واژگان بیــرون از خانــه در روایــت لیــا اســت، بســامد ایــن واژگان نیــز 

ســت: ده‌شده‌ا ا ن‌د نشا

جدول 2: بسامد واژگان مربوط به بیرون از خانه در روایت لیلا

بنابرایــن هــم در اولیــن تکــه از روایــت لیــا و هــم در دومیــن تکــه از آن، مکان‌هــای بیــرون از خانــه نســبت بــه 

مکان‌هــای داخــل خانــه از بســامد بالاتــری برخوردارنــد:
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جدول 3: بسامد مکان‌های داخل و بیرون از خانه در روایت لیلا

ب( مکان‌های مربوط به مهاجرت و مربوط به ایران

در مبحــث تضــاد معنایــی مکان‌هــا در روایــت لیــا و روجــا بــا واژه‌هــای مرتبــط بــا مهاجــرت نیــز رو‌بــه‌رو هســتیم 

کــه ایــن واژه‌هــا در روایــت لیــا نســبت بــه واژگان متضــاد خــود، یعنــی واژه‌هــای مربــوط بــه ایــران از بســامد 

بالاتــری برخوردارنــد. در جدول‌هــای زیــر، واژه‌هــای مذکــور بــا تعــداد تکرارشــان در روایــت لیــا ارائه‌شــده‌اند:

جدول 4: بسامد واژگان مرتبط با مهاجرت در روایت لیلا

بسامد واژه‌های مربوط به ایران در روایت لیلا مطابق جدول زیر است:

جدول 5: بسامد واژگان مربوط به ایران در روایت لیلا

همان‌طــور کــه در دو جــدول شــارۀ 4 و 5 قابــل مشــاهده اســت، از مکان‌هــای مربــوط بــه مهاجــرت در ایــن بخش 

از رمــان، مجموعــاً 20 مرتبــه و واژگان مربــوط بــه ایــران در همیــن بخــش از رمــان 13 مرتبــه استفاده‌شده‌اســت. 

ایــن تفــاوت معنایــی و ایــن آمــار نشــان‌‌می‌دهد کــه اولاً گفتــان لــزوم مهاجــرت در ایــن بخــش از روایــت رمــان 

برجســته شــده اســت و ثانیــاً ایــن گفتــان و نماینــدۀ آن، یعنــی شــخصیت میثــاق، همــر لیــا، در ایــن بخــش از 

رمــان اقتــدار و ســلطه دارد.



  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 331404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

ارزش‌های رابطه‌ای موجود در واژگان مربوط به روایت لیلا

ــن را مشــخص‌می‌کند و از  ــادات موجــود در م ــش و اعتق ــوا، دان ــی واژگان؛ محت ــرکلاف، ارزش تجرب ــدگاه ف در دی

ســویی دیگــر، ارزش‌هــای رابطــه‌ای مــن نیــز آن بخــش از روابــط اجتماعــی را نمایــان می‌ســازند کــه از طریــق مــن 

در گفتــان مســتتر شــده‌اند )رک. فــرکلاف، 1379: 170(. ارزش رابطــه‌ای بــه شــکلی شــفاف بــه روابــط اجتماعــی 

ــر ایــن ویژگــی اســت کــه انتخــاب کلــات مــن چگونــه بــه روابــط اجتماعــی میــان  مربــوط می‌شــود و ناظــر ب

ــان: 178(. ــد )ه ــط کمک‌می‌کن ــن رواب ــاد ای ــه ایج ــه ب ــد و چگون ــارکین آن، ارتباط‌پیدا‌می‌کن مش

الف( ضمایر

فــرکلاف ضمایــر را دارای انــواع مختلــف ارزش‌هــای رابطــه‌ای می‌دانــد )هــان: 195(. نویســنده در مبحــث ضمایــر، 

در بخشــی از رمــان کــه از زاویــۀ دیــد لیــا )نماینــدۀ گفتــان مخالفــت بــا مهاجــرت و زنــی امــروزی( روایت‌کــرده، 

از ضمایــر مختلــف بــه ترتیــب جــدول زیــر استفاده‌کرده‌اســت:

جدول 6: بسامد ضمایر به‌کاررفته در روایت لیلا

ایــن جــدول نشــان‌دهندۀ آن اســت کــه باوجودآنکــه لیــا بعــد از مهاجــرتِ میثــاق بــه افسردگــی دچار‌شده‌اســت 

و در ذهــن خــود بســیار بــه او می‌اندیشــد، بــا این‌حــال دنیــای او همچــون زنــان گذشــته محــدود بــه همــرش 

ــز دل‌بســتگی دارد و فضــای تفکــر و زندگــی‌اش  ــط کاری خــود نی ــواده، دوســتان و محی ــه خان نیســت بلکــه او ب

محــدود بــه رابطــۀ عاطفــی یــا زناشــویی او نمی‌شــود. او زنــی مــدرن اســت کــه بــا مقتضیــات جامعــۀ مــدرن
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ــر  ــرتِ هم ــد از مهاج ــد. او بع ــه عمل‌می‌کن ــان در جامع ــدۀ زن ــان محدود‌کنن ــس گفت ــد و بر‌عک زندگی‌می‌کن

خــود بــه کانــادا و طلاق‌گرفــن از او و درحالی‌کــه والدینــش در اهــواز ســکونت دارنــد، در خانــۀ خــود در تهــران، 

تنهــا زندگی‌می‌کنــد.

ــا ایــن بســامد بــالا  ــا ایــن کــه او تنهاســت و همــرش حضور‌نــدارد، ضمیــر تــو را بــرای او و ب از ســویی دیگــر ب

ــن  ــت ای ــی هوی ــد. گوی ــوهرش باش ــه ش ــخصیت ب ــن ش ــته‌بودن ای ــانگر وابس ــد نش ــود می‌توان ــتفاده‌کرده، خ اس

زن هرقــدر هــم کــه بــه مختصــات زنــی مســتقل و مــدرن نزدیــک باشــد، بازهــم در گــرو هویــت شــوهرش اســت 

)محمــدی اصــل، 1389: 127( و لیــا بــدون حضــور او مــدام در جســتجو اســت و نگــران هویــت خویــش اســت. 

ــی  ــیده‌اند، دارای نوع ــوژگی رس ــه س ــدرن ب ــة م ــود در جامع ــط موج ــه شرای ــه ب ــا توج ــه ب ــان اگرچ ــه زن این‌گون

ســوژگی منفعــل هســتند و فاعلیــت و عاملیتــی ندارنــد.

ایــن ضمایــر از تک‌گویی‌هــا و دیالوگ‌هــای شــخصیت لیــا )و در بخش‌هــای بعــدی نیــز شــبانه و روجــا( 

ــا او  ــه ب ــال مکالم ــه در ح ــان ک ــر رم ــخصیت‌های دیگ ــای ش ــه در دیالوگ‌ه ــری ک ــت و از ضمای استخراج‌شده‌اس

هســتند، بســامدگیری نشده‌اســت. زیــرا بــه دنبــال بررســی ارزش رابطــه‌ای موجــود در روایــت لیــا و کاربــرد او از 

ــم. ــف بوده‌ای ــر مختل ضمای

 

ب( رسمی یا محاوره‌ای بودن

به‌طورکلــی در ایــن رمــان و به‌طــور خــاص در ایــن بخــش از رمــان، اکــر مکالمــات و کلــات انتخاب‌شــده از ســوی 

نویســنده محــاوره‌ای هســتند، به‌جــز مــواردی معــدود، زیــرا لیــا یــا در حــال گفــن درونیــات خــود اســت و یــا در 

حــال مکالمــه بــا خانــواده، دوســتان و یــا همــکاران خــود. تعــدادی از مــوارد اندکــی کــه در آن‌هــا شــاهد گفتــان 

رســمی هســتیم، در ذیــل آورده‌می‌شــود:

در صفحۀ 8 رمان چنین آمده‌است:

»گوشی را که برداشتم، گفت: سلام لیلا خانم. امیر صالحی هستم. شمارۀ شما را از ساغر گرفته‌ام«.

ــزم  ــو می ــد جل ــه آم ــود ک ــش ب ــاه پی ــار م ــدم. چه ــار نمی‌آم ــردم، کن ــه در آن کار می‌ک ــه‌ای ک ــر هفته‌نام ــا سردبی ب

ایســتاد و گفــت مطلبــت مــال مــن اســت و ... گفــت دیگــر نمی‌خواهــم بشــنوم کــه آمــده‌ای و اعتراض‌کــرده‌ای. 

ــر نمی‌شــنوید )مرعشــی، 1395: 8(. ــم دیگ ــم و گفت ــانه‌ام انداخت ــم را روی ش کیف

بلند می‌شوم. کاغذها را برمی‌دارم و در گوشۀ میز روی هم می‌گذارم. موبایلش زیر یکی از کاغذهاست.

- ممنون لیلا.

- نگرانم‌می‌کنید. چیزی شده؟

- نه نگران‌نباش.

ــاه،  ــد از دو م ــد. بع ــم نمی‌چرخ ــد« در دهان ــر »نداری ــداری؟ دال آخ ــری ن ــده؟ خ ــاده نش ــن آم ــای م - صفحه‌ه

ــم. ــور حرف‌بزن ــر چه‌ط ــا امی ــه ب ــم ک ــوز سرگردان هن
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ــم  ــم. می‌گوی ــم صدایش‌کن ــه اســم نمی‌توان ــوز ب ــا هن ــم بیشــر شــده، ام ــا بی‌دال‌های ــی‌دال. تازگی‌ه ــا ب ــا دال ی ب

ببیــن یــا ببخشــید یــا هــر چیــز دیگــری کــه مــرا از گفــن امیــر یــا آقــای صالحــی نجات‌دهــد )هــان: 116(.

ــه جهــت احترامــی  ــا ب ــن بخــش از رمــان ی ــان رســمی در ای ــده می‌شــود، گفت ــالا دی همان‌طــور کــه در مــوارد ب

اســت کــه ناشــی از عــدم شــناخت اســت، زیــرا امیــر صالحــی بعــد از آشــنایی بــا لیــا دیگــر از گفتــان رســمی 

اســتفاده‌نمی‌کند و لیــا هــم همین‌طــور، یــا ایــن رســمی‌بودن ناشــی از فاصلــۀ طبقاتــی در درجــۀ شــغلی اســت. 

ــا او صحبت‌می‌کنــد، امــا لیــا  سردبیــر هفته‌نامــه‌ای کــه لیــا در آن مشــغول بــه کار اســت، بــه شــکل محــاوره ب

ــا او بهره‌می‌گیــرد. از جهتــی دیگــر می‌تــوان ایــن رســمی‌بودن گفتــان  همچنــان از لحــن رســمی بــرای گفتگــو ب

را ناشــی از فرهنــگ جامعــه دانســت. جامعــه‌ای کــه در آن، تفکیــک جنســیتی از ابتدایی‌تریــن پایه‌هــای زندگــی 

ــن  ــاهد ای ــد. ش ــر برقرار‌می‌کن ــس ب ــان دو جن ــه را می ــی فاصل ــود و نوع ــه می‌ش ــان نهادین ــراد در وجودش اف

مســئله اینکــه امیــر صالحــی در اولیــن مکالمــۀ تلفنــی و دیــداری خــود بــا لیــا از گفتــان رســمی اســتفاده‌می‌کند، 

امــا مســئول پاســخگویی آزمایشــگاه کــه زن اســت در اولیــن برخــورد خــود بــا لیــا کــه یــک مراجعه‌کننــده از میــان 

ــان محــاوره‌ای اســتفاده‌می‌کند: ــا او از گفت ــه ب ــه آزمایشــگاه اســت، در مکالم ــده ب صدهــا مراجعه‌کنن

»فاکتــور مچاله‌شــده‌ام را دادم بــه زن پشــت باجــه. گفــت: »حالــت خــوب اســت؟ چــرا رنگــت پریــده؟«« )هــان: 

)115

ارزش‌های بیانی موجود در واژگان مربوط به روایت لیلا

در ایــن بخــش، بــار ارزشــی و ایدئولوژیکــی‌ای کــه گوینــده بــر کلــات گــذارده اســت، بررسی‌می‌شــود. در بررســی 

واژگان روایــت لیــا، تعــداد واژه‌هــای نشــان‌دار در بخــش اول آن 133 مــورد و در بخــش دوم، 47 مــورد اســت. در 

ــای عــادی و عــام دارد، قــرار‌دارد و منظــور از آن، بخشــی  ــر واژۀ بی‌نشــان کــه معن این‌جــا واژۀ نشــان‌دار در براب

از عنــاصر زبــان اســت کــه غیرعــادی، کیفیــت‌دار و پیچیــده هســتند و مخصــوص یــک بافــت فرهنگــی بــوده و 

ــدگاه و تلقی‌هــای ایدئولوژیــک می‌باشــند )فتوحــی رود معجنــی، 1391: 263 - 264(. ــدۀ دی دربردارن

ــه در آن  ــه‌ای ک ــر هفته‌نام ــا سردبی ــته‌ام ... ب ــری نداش ــز دیگ ــرف چی ــت بی‌م ــر از وق ــاه غی ــار م ــن چه »در ای

ــن  ــال م ــت م ــت مطلب ــتاد و گف ــزم ایس ــوی می ــد جل ــه آم ــود ک ــش ب ــاه پی ــار م ــدم. چه ــردم، کنار‌نمی‌آم کار‌می‌ک

ــان: 8( ــت و ...« )ه اس

ــت،  ــت او انتخاب‌کرده‌اس ــرای وق ــا ب ــکاری لی ــف بی ــنده در توصی ــه نویس ــرف ک ــت بی‌م ــز صف ــا نی در این‌ج

واژه‌ای نشــان‌دار بــوده کــه بیانگــر دیــدگاه و بــار منفــی‌ای اســت کــه تفکــر لــزوم فایده‌داشــن بــرای جامعــه و 

خــود را بــر او تحمیل‌می‌کنــد. اصطــاح »مــال مــن« نیــز نشــان‌دار بــوده و نشــانگر گفتــان تســلط کارفرماســت.

»یکی را که شروع می‌کردم دلم برای آن یکی پر می‌زد و ...« )همان: 34(

نویســنده درحالی‌کــه می‌توانســت از کلــات دیگــری بــرای توصیــف ایــن موقعیــت اســتفاده کنــد، اصطــاح پــر‌زدن 

ــغل‌های  ــه ش ــبت ب ــۀ او را نس ــوق کودکان ــا ش ــت ت ــه‌اش را انتخاب‌کرده‌اس ــغل‌های موردعلاق ــرای ش ــا ب دل لی

ــی و  ــده و منف ــدت نکوهش‌ش ــاق، به‌ش ــرش، میث ــان هم ــه در گفت ــوری ک ــوق و ش ــازد. ش ــی نمایان‌س فرهنگ

به‌حســاب‌می‌آید: نســنجیده 
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»دو ســال اســت کــه صدتــا کار را امتحان‌کــرده‌ای و از همــه خسته‌شــده‌ای. کــی می‌خواهــی بــزرگ شــوی؟ 

نمی‌گــذاری«  تــو  زندگی‌کنــم،  آدم‌بزرگ‌هــا  مثــل  می‌خواهــم  مــن   ... بچه‌بازی‌هایــت  ایــن  از  کلافه‌شــده‌ام 

)هــان: 111(.

»حقــوق گرفتــه بــودم و حــالا خانــم خانــۀ خــودم بــودم. خانــم بــودم و دلم مهمانــی می‌خواســت. مهمانــی‌دادن 

انتهــای زنانگــی اســت. دلم زنانگــی می‌خواســت بعــد از ایــن همــه وقــت«.

خانــم خانــه بــودن و زنانگــی کلماتــی نشــان‌دارند کــه در ایــن بخــش از رمــان توســط نویســنده به‌کار‌گرفته‌شــده‌اند. 

عبــارت خانــم خانــه در فرهنــگ مردســالارانه در برابــر کلمــه و مفهــوم آقــای )مــرد( خانــه قرار‌می‌گیــرد و مفهــوم 

زنانگــی و مهمانــی‌دادن بــا آن شــمول معنایــی دارنــد. انتخــاب کلــات مرعشــی در این‌جــا چنیــن اســت کــه گویــی 

لیلایــی کــه تــوان مخالفــت بــا همــر خــود، عــدم همراهــی بــا او، تنهــا زندگی‌کــردن و رســیدن بــه شــغل مــورد 

علاقــۀ خــود را دارد، درنهایــت در درون خــود بــه دنبــال رســیدن بــه زنانگــی و مقتضیاتــی اســت کــه به‌تبــع آن 

پدید‌می‌آیــد.

یکــی می‌گویــد اشــتباه‌کردم کــه نرفتــم، آدم کــه شــوهرش را تنهــا می‌گــذارد. یکــی دیگــر دســت مهربانــش را بــه 

ــد،  ــا همین‌ان ــد مرده ــری می‌گوی ــود. دیگ ــان. شــوهرت اهــل نب ــا ج ــودی لی ــف ب ــد حی سرم می‌کشــد و می‌گوی

بی‌چشــم ‌و رو. زن پیــری هــم هســت کــه هــر بــار می‌گویــد: »سیاســت خانــم، از بی‌سیاســتی خــودت بــوده«. و 

مــن دوســت‌ندارم بــرای کســی بگویــم کــه حتــی مــارگارت تاچــر هــم، در خانــه چیــزی نداشــت بــه جــز زینــت‌اش. 

کــه فوقــش بــا آن می‌توانســت دل کســی را نگــه‌دارد )هــان: 113(.

ــود دارد،  ــدری خ ــۀ پ ــای خان ــاضر در مهمانی‌ه ــنایان ح ــه از آش ــی ک ــا تصورات ــا ب ــان، لی ــش از رم ــن بخ در ای

حدس‌می‌زنــد کــه اگــر بــه اهــواز بــرود و در ایــن مهمانی‌هــا شرکت‌کنــد بــا چنیــن مکالماتــی روبــه‌رو خواهد‌شــد. 

خانم‌هایــی کــه همچــون مــادرش، همــران پزشــک‌اند و دنیایشــان حــول محــور سفرهایشــان، تحصیــات خــارج 

از کشــور، بچه‌هایشــان و آرایــش مــد روز مــو و صورتشــان می‌چرخــد. اهل‌نبــودن شــوهر، بی‌چشــم و رو بــودن 

مــردان و لــزوم سیاست‌داشــن زن در زندگــی زناشــویی، واژه‌هــای نشــان‌داری اســت کــه برآمــده از فرهنــگ چنیــن 

زنانــی اســت. امــا لیــا کــه از ایــن زنــان و دنیایشــان فاصلــه‌دارد و حتــی از دیــدن آنــان »بیــزار« اســت، از مــارگارت 

ــز  ــه خــود آن نی ــی ک ــد. زینت ــش می‌دان ــرای همــرش زینت ــه و ب ــی او را در خان ــا دارای ــد و تنه تاچــر1  یاد‌می‌کن

واژه‌ای نشــان‌دار و متعلــق بــه فرهنــگ مردســالارانه اســت.

استعاره‌های موجود در روایت لیلا

پررنگ‌تریــن اســتعارۀ موجــود در رمــان، در نــام آن اســت؛ پاییــز. از منظــر نشانه‌شناســی، عنــوان ایــن رمــان بــر 

ــب  ــت. قط ــتوار اس ــتعاره اس ــن اس ــر همی ــز ب ــتان آن نی ــۀ داس ــکل‌گرفته و درون‌مای ــتعاری ش ــب اس ــاس قط اس

اســتعاری یکــی از مفاهیــم نظریــۀ شــعری یاکوبســن2  اســت و منظــور از آن، ایــن اســت کــه نشــانه‌ای بــر حســب 

ــه روی محــور همنشــینی ــر از روی محــور جانشــینی انتخاب‌شــده و ب ــی به‌جــای نشــانه‌ای دیگ تشــابه معنای

1. Margaret Thatcher

2. Roman Jakobson
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ــدوه‌زده و دارای  ــی ان ــر زمان ــت، دیگ ــی روای ــز در نشانه‌شناس ــوی، 1390: 133(. پایی ــت ) رک. صف قرار‌گرفته‌اس

بــار معنایــی منفــی نیســت، بلکــه در این‌جــا دلالتــی مثبــت دارد کــه مقدمــه‌ای بــرای آغــاز بهــار اســت؛ بهــاری 

ــان  ــود را از پای ــخصیت‌های خ ــت ش ــت. او روای ــز اس ــه پایی ــت، بلک ــتان نیس ــة آن، زمس ــه مقدم ــگام ک زودهن

ــا شــخصیت  ــاط ب ــوان در ارتب ــه اســتعارة عن ــام رسانده‌اســت. البت ــه اتم ــز ب ــدای پایی ــرده و در ابت تابســتان آغاز‌ک

اصلــی داســتان، یعنــی لیــا تحقق‌می‌یابــد، زیــرا در پایــان از وابســتگی کــه ویژگــی اصلــی کلیشــة جنســیتی اســت، 

رهــا می‌شــود و هویتــی مســتقل پیدا‌می‌کنــد. 

در بخــش بررســی اســتعاره‌های روایــت لیــا، ابتــدا صورخیــال به‌کاررفتــه در آن بــه ترتیــب فراوانی‌شــان 

ــه دارای  ــان، ک ــن بخــش از رم ــی از اســتعاره‌های موجــود در ای ــه بررســی نمونه‌های ارائه‌می‌شــوند و بعــد از آن ب

ــن  ــنده، ای ــط نویس ــه توس ــال به‌کاررفت ــور خی ــب ص ــا ترتی ــت لی ــود. در روای ــی هستند،پرداخته‌می‌ش ــار معنای ب

چنیــن اســت:

جدول 7: بسامد صور خیال به‌کاررفته در روایت لیلا

همان‌طــور کــه در جــدول بــالا قابــل مشــاهده اســت، از تشــبیه نســبت بــه مــوارد دیگــر، بیشــر استفاده‌شده‌اســت 

ــراق  ــه(، اغ ــتعاره )15 مرتب ــه(، اس ــخیص )23 مرتب ــه(، تش ــه )27 مرتب ــب، کنای ــه ترتی ــد از آن ب ــه( و بع )61 مرتب

)7 مرتبــه(، تلمیــح و حس‌آمیــزی )هرکــدام 2 مرتبــه( و تمثیــل )1 مرتبــه( به‌کار‌رفته‌انــد. البتــه از آن‌جــا کــه 

ــان در  ــش از رم ــن بخ ــت در ای ــوان گف ــود، می‌ت ــتعاره محسوب‌می‌ش ــی اس ــود نوع ــیاء، خ ــه اش ــی ب جان‌بخش

مجمــوع 38 بــار از اســتعاره استفاده‌شده‌اســت:

»هــر روز بایــد بنشــینم پشــت میــز و روی کاغــذ و نقشــه و مانیتــور و همه‌جــا عــدد بنویســم. چهارهــا قاطــی 

دوهــا می‌شــوند، دوهــا قاطــی پنج‌هــا و همــه پشــت سر هــم ردیــف می‌شــوند و مغــزم را می‌جونــد« )مرعشــی، 

.)9 :1395

ــن  ــد. ای ــا را بجون ــد مغــز لی ــد و می‌توانن ــدان دارن ــه دن ــف شــده‌اند ک در این‌جــا اعــداد همچــون انســان توصی

اســتعاره تأثیــر شــغل مهندســی را بــر روحیــۀ لیــا نشــان‌می‌دهد. شــغلی کــه مــورد علاقــۀ او نبــوده و نیســت و 

بــا دنیــای روحــی و ذهنــی او زمیــن تــا آســان فاصلــه‌دارد.



واعظ 3838

»... و حس‌کرده‌بودم این آیندۀ من است که دارد بغلم‌می‌کند« )همان: 33(.

ــوش  ــه او را در آغ ــد ک ــانی می‌دان ــی( را انس ــدن در کتاب‌فروش ــود )شاغل‌ش ــدۀ خ ــا آین ــه لی ــخیص ک ــن تش ای

می‌گیــرد، اســتعاره‌ای اســت کــه هــم نشــان‌دهندۀ پررنگ‌بــودن شــغل مــورد علاقــۀ لیــا در دنیــای اوســت و هــم 

ــرد.  ــده‌اش او را در‌بغل‌می‌گی ــه آین ــوش نمی‌کشــد، بلک ــه آغ ــدۀ خــود را ب ــا آین ــا را نشــان‌می‌دهد؛ لی ــال لی انفع

»خانــۀ خالــی دیوانــه‌ام می‌کنــد. دیوارهایــش هــر روز بــه هــم نزدیک‌تــر می‌شــوند و آخــرش یــک روز، کــه خیلــی 

دور نیســت، وســط خودشــان دفنــم می‌کننــد« )هــان: 35(.

ــای  ــدگاه لی ــا در دی ــئ‌اند، ام ــا ش ــد. دیواره ــان‌ها او را دفن‌کنن ــون انس ــد همچ ــا می‌توانن ــۀ لی ــای خان دیواره

ــند. ــد او را بکش ــی می‌توانن ــه حت ــتند، بلک ــا هس ــر از لی ــا قوی‌ت ــه نه‌تنه ــد ک ــان قدرتی‌ان ــرده، دارای چن اف

»صفحــه‌ای کــه بچــۀ کوچــک مــن اســت. بچــه‌ای کــه هــر روز نــو می‌شــود و بایــد لبــاس تــازه‌ای برایــش بــدوزم. 

می‌توانــم هــر روز بنشــانمش روی پایــم و برانــدازش کنــم« )هــان: 114(.

لیــا صفحــۀ خــود را در روزنامــه، کــودک خــود می‌دانــد. ایــن اســتعاره از جهتــی در برابــر کلیشــه‌های زنانــه کــه 

نهایــت هــر زن را بچــه‌داری او می‌داننــد، قرار‌می‌گیــرد و از ســویی دیگــر بــه همیــن کلیشــه‌ها و ســنت‌ها 

مربــوط می‌شــود، زیــرا درســت اســت کــه لیــا شــاغل اســت و کار فرهنگــی مــورد علاقــۀ خــود را انجــام می‌دهــد 

ــادری  ــه شــور م ــش را تشــبیه ب ــرای شــغل خوی ــاز هــم ذوق و شــور خــود ب ــا ب ــدرن اســت، ام ــی م و در کل زن

می‌کنــد.

»سربازهایــم را زیــر بغــل می‌زنــم و بــا هــم می‌سریــم پاییــن« )هــان: 124(.سربازهــای لیــا مطالبــی هســتند کــه 

ــد.  ــاز اوین ــد کــه نوشــته‌هایش سرب ــده‌ای می‌دان ــرای انتشــار در صفحــة روزنامــه نوشته‌اســت. او خــود را فرمان ب

ایــن اســتعاره هــم نشــان از تأثیــرات جنــگ بــر دنیــای ذهنــی لیــا دارد )او متولــد اهــواز در دهــۀ شــصت اســت، 

بنابرایــن بایــد کودکــی خــود را در جنــگ سپری‌کرده‌باشــد( و هــم نشــان‌دهندۀ ایــن مطلــب اســت کــه نویســنده 

لیــا را در جنــگ بــا دنیــای اطــراف خــود می‌دانــد.

بررسی سطح توصیف روایت لیلا در حیطۀ دستور

ارزش‌های تجربی موجود در سطح دستور روایت لیلا

الف( کنشگران مسلط 

کنشــگران مســلط در ایــن بخــش از رمــان ابتــدا راوی آن، یعنــی لیــا و بعــد از او به ترتیب میثاق و ســپس روجا هســتند. 

ایــن تســلط شــخصیت‌ها، بــاری ایدئولوژیــک داشــته و نشــانگر انتخاب‌هــای نویســنده بــرای تســلط یــا عــدم تســلط 

گفتمان‌هــای ایــن شخصیت‌هاســت. لیــا و روجــا هــر دو نماینــدۀ گفتــان زنانــه هســتند و در مقابــل گفتــان مردانــه‌ای 

قرار‌دارنــد کــه میثــاق نماینــدۀ آن اســت. از ســوی دیگــر، میثــاق و روجــا هــر دو نماینــدۀ گفتــان لــزوم مهاجرت‌انــد و 

گفتمانشــان در برابــر گفتــان مخالفــت بــا مهاجرتــی قرار‌می‌گیــرد کــه لیــا نماینــدۀ آن اســت. امــا ایــن شــخصیت‌ها 

تســلط و اقتــدار مطلقــی ندارنــد و نویســنده نوعــی بــازی قــدرت را میــان آنــان برقرار‌کرده‌اســت.
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ب( افعال معلوم و مجهول 

بســامد فعل‌هــای معلــوم و مجهــول در ایــن بخــش از رمــان نشــان‌می‌دهد کــه قطعیــت گوینــده، یعنــی شــخصیت 

لیــا و تســلط گفتــان او در ایــن بخــش از رمــان بــه شــکل قابــل توجهــی زیــاد اســت.

جدول 8: بسامد افعال معلوم و مجهول در روایت لیلا

لیــا زنــی امــروزی اســت کــه بــا وجــود مشــکلات گســرده‌ای کــه در زندگــی خــود دارد، همچــون زنــان گذشــته 

ــش نیســت.  ــر زندگــی خوی ــی ب ــد تســلط کاف ــار و فاق بی‌اختی

ارزش‌های رابطه‌ای موجود در سطح دستور روایت لیلا

الف( وجوه فعل

در ایــن بخــش، وجــوه افعــال و وجهیــت بندهــا و میــزان بســامد آن‌هــا در داســتان بررسی‌می‌شــود، زیــرا هرکــدام 

از ایــن وجــوه بــرای گوینــدۀ مــن و مخاطــب آن، جایگاهــی ویــژه را معیــن می‌نماینــد. 

آمار وجوه فعل اخباری، التزامی و امری روایت لیلا در دو بخش آن، مطابق جدول زیر است:

جدول 9: بسامد وجوه فعل در روایت لیلا

ایــن آمــار نشــان‌دهندة قطعیــت بــالای گوینــده )لیــا( اســت کــه نماینــدۀ گفتــان مخالــف بــا مهاجــرت و گفتــان 

زن مــدرن اســت، امــا در صفحاتــی از مــن کــه لیــا در حــال مکالمــه بــا شــخصیت روجــا و میثــاق اســت، در جمــات 

ــالا مــی‌رود کــه ایــن مســئله نشــانگر قرار‌داشــن روجــا و  ــان، بســامد وجــوه امــری بــه شــکل قابــل توجهــی ب آن

ســپس میثــاق نســبت بــه لیــا در جایــگاه قــدرت اســت:

ــاق و هــر روز  ــرای میث ــرو یــک قــر درســت‌کن ب ــا ب »یــک امــروز را بهــش فکــر نکــن ... غذایــت را بخــور ... بی

روی آن گریه‌کــن امــا باقــی دنیــا را قبرســتان نکــن دیگــر. غذایــت را بخــور ... بورژوابــازی درنیــاور ...« )مرعشــی، 

)24 :1395
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بیشــرین وجــوه التزامــی به‌کاررفتــه در ایــن بخــش از رمــان نیــز مربــوط بــه رؤیاپردازی‌هــای لیــا دربــارۀ زندگــی 

ــه شــغل کتاب‌فروشــی در  ــاق و مشــغول‌بودن ب ــا همــرش میث ــی‌ای آرام و بی‌تلاطــم ب دلخواهــش اســت؛ زندگ

تهــران:

ــا برایشــان ســاز‌بزنم ... و همــۀ  ــد گوشــۀ کتاب‌فروشــی ت ــواری بگذارن ــوی دی ــک پیان ــم ی ــم می‌خواهــم بگوی گفت

ــم و  ــه خــودم بیای ــا دیر‌نشــده ب ــر اســت ت ــی به ــو بیشــر دوستم‌داشته‌باشــی ...گفت ــا ت ــم ت کتاب‌هــا را می‌خوان

اگــر نمی‌خواهــم درس‌بخوانــم بــرای خــودم ســابقۀ کار جور‌کنــم تــا بتوانــم پذیــرش بگیــرم چــون تــو بــه هــر حــال 

مــی‌روی و مــا بایــد باهــم باشــیم ... )هــان: 34(.

ب( وجهیت رابطه‌ای

وجهیــت بــه اقتــدار گوینــده و نویســنده مربوط‌می‌شــود و در صورتــی کــه مســئلۀ اقتــدار یکــی از مشــارکین در 

ــا وجهیــت رابطــه‌ای سروکار داریــم. وجهیــت به‌وســیلۀ افعــال کمکــی وجهــی،  ــا دیگــران‌ مطرح‌باشــد، ب رابطــه ب

ــان،  ــد و زم ــه قی ــری از جمل ــوری دیگ ــای ص ــن و ویژگی‌ه ــودن، احتمال‌داش ــن، ممکن‌ب ــن، توانس ــد بایس مانن

بیان‌می‌شــود )نــک. فــرکلاف، 1379: 193 - 194(.

در جدول زیر، افعال کمکی وجهی موجود در روایت لیلا ارائه‌شده‌اند:

جدول 9: تعداد افعال کمکی وجهی در روایت لیلا

فعــل کمکــی وجهــی بایســن )بایــد و نبایــد( در روایــت لیــا از بســامد بالایــی برخــوردار اســت. امــا بایــد بــه ایــن 

نکتــه توجه‌نمــود کــه رمــان از زاویــۀ دیــد اول‌شــخص هــر ســه کاراکــر اصلــی روایت‌می‌شــود و دیگــر آنکــه هــر 

ســۀ ایــن شــخصیت‌ها نیــز در عمــدۀ روایــت خــود بــه تک‌گویــی درونیــات و تداعــی خاطــرات خــود مشــغول‌اند. 

ــالای ایــن فعــل کمکــی وجهــی در ایــن بخــش از رمــان را نشــان‌دهندۀ تســلط لیــا  بنابرایــن نمی‌تــوان بســامد ب

بــر دیگــر مشــارکین دانســت. 



  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 411404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

کجــای خلقــت و بــا کــدام فشــار شــالوده‌مان ترک‌خــورد کــه بــدون اینکــه بدانیــم برای‌چــه، بــا یــک بــاد، طــوری 

آوار‌ شــدیم روی خودمــان کــه دیگــر نمی‌توانیــم از جایــان بلند‌شــویم. نمی‌توانیــم خودمــان را بتکانیــم و دوبــاره 

ــارها را  ــه فش ــود ک ــراح ب ــدام ط ــتباه ک ــم. اش ــل از آوار بوده‌ای ــه قب ــتیم ک ــی نیس ــم، آن ــر بتوانی ــتیم و اگ بایس

ــد بــرای شکســن‌مان چیــزی  درســت محاســبه‌نکرد و ســازه‌مان را طــوری غیرمقــاوم ســاخت کــه هــر روز می‌توان

ــی، 1395(؟ ــد )مرعش داشته‌باش

افعــال وجهــی توانســن و نتوانســن در ایــن بخــش از روایــت لیــا بــه لحــاظ ایدئولوژیــک معنــادار هســتند. بدیــن 

ترتیــب کــه لیــا خــودش، میثــاق، ســمیرا، شــبانه، ماهــان و در واقــع همــۀ جوانــان هم‌نســل خــود را در برابــر بــاد 

ــان  ــه ه ــت. درحالی‌ک ــوان توصیف‌کرده‌اس ــت، نات ــه اس ــامان جامع ــط نابه‌س ــتعاره از شرای ــه اس ــی‌ای ک و ویران

ــخصیت‌ها از  ــن ش ــر ای ــر روز در براب ــه و ه ــان آن( همیش ــده )و عام ــوب و ویران‌کنن ــی نامطل ــط اجتماع شرای

توانایــی برخوردارنــد. 

ــل درخــت  ــتم مث ــم ... می‌خواس ــم و بروی ــد جمع‌کنی ــه بای ــودی ک ــرده‌ ب ــش ک ــک کف ــوی ی ــت را ت ــو هــم پای »ت

ــو را تــوی همیــن زمیــن بــکارم و پایــان را همین‌جــا محکــم کنــم کــه هیــچ وقــت نتوانــی جایــی  خــودم را و ت

ــدون مــن« )مرعشــی، 1395: 33(. ــروی ب ب

در ایــن جمــات، اقتــدار و تســلط شــخصیت میثــاق کــه همسر لیلاســت بر او قابل مشــاهده اســت. نویســنده، فعل 

کمکــی وجهــی بایســن را بــرای شــخصیت میثــاق و فعــل کمکــی وجهــی توانســن را بــرای لیــا انتخاب‌کرده‌اســت. 

ــز،  ــر از آن نی ــد جــای دیگ ــه چن ــان و البت ــن بخــش از رم ــاق در ای ــد« توســط میث اســتفاده از فعــل کمکــی »بای

ــل  ــدام از فع ــا م ــخصیت لی ــه ش ــر اینک ــوی دیگ ــان‌می‌دهد و از س ــراه او را نش ــه هم ــا ب ــرت لی ــزوم مهاج ل

ــی  ــد می‌رفت ــۀ 24: »نبای ــورد در صفح ــک م ــز ی ــتفاده‌می‌کند )به‌ج ــاق اس ــن میث ــرای نرف ــن« ب ــی »نتوانس کمک

امــا رفتــی«.( نشــان از ایــن دارد کــه میثــاق در ایــن زمینــه، نســبت بــه لیــا از اقتــدار بیش‌تــری برخــوردار اســت.

ــاب‌می‌کنند و  ــم حس ــور روی ــت، چط ــن نیس ــرای م ــی ب ــه می‌گفت ــه همیش ــدی در کاری ک ــودی و می‌دی »کاش ب

خیالشــان از مــن راحــت اســت« )هــان: 110(.

در این‌جــا بــاز هــم بــا اقتــدار شــخصیت میثــاق بــر شــخصیت لیــا روبهروییــم. او کــه بــه موفقیت‌هــای بســیاری 

ــم در آرزوی  ــاز ه ــاب‌می‌کند، ب ــش حس ــر او روی ــه سردبی ــت، به‌طوری‌ک ــود رسیده‌اس ــۀ خ ــورد علاق ــغل م در ش

حضــور میثــاق در زندگــی خــود اســت. گویــی هیــچ موفقیــت بزرگــی بــدون حضــور همــر و عشــق زندگــی او 

ــد برایــش خوشــایند باشــد. نمی‌توان

ارزش‌های بیانی موجود در سطح دستور روایت لیلا

ــا  ــی واقعیــت مطرح‌باشــد، ب ــا صــدق بازنمای ــال ی ــا احت ــا نویســنده در رابطــه ب ــده ی ــدار گوین »اگــر مســئلۀ اقت

وجهیــت بیانــی سر و کار داریــم، یعنــی وجهیــت ارزیابــی گوینــده/ نویســنده از صــدق یــک موضــوع« )فــرکلاف، 

.)193 :1379
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ــته از  ــتند و آن دس ــه‌ای هس ــت رابط ــانۀ وجهی ــه نش ــی ک ــی وجه ــای کمک ــته از فعل‌ه ــان آن دس ــی می از طرف

ــا فعل‌هــای  ــا ب ــت، تنه ــا وجهی ــی هســتند، نوعــی همپوشــی وجــود‌دارد. ام ــت بیان ــه نشــانۀ وجهی ــی ک فعل‌های

ــر  ــی ب ــا مبن ــت ی ــه صح ــوط ب ــای مرب ــه در ادعاه ــک ک ــق ایدئولوژی ــد و علای ــی ارتباط‌پیدا‌نمی‌کن ــی وجه کمک

دانــش نهفتــه اســت، به‌وســیلۀ صورت‌هــای وجهــی نشان‌داده‌می‌شــوند )هــان: 197(.

جدول 11: تعداد قیود وجهی در روایت لیلا

»کاش می‌توانســتم بپرســم کار واقعــاً فرهنگــی نداریــد بــه مــن بدهیــد؟ می‌پرســم: »همیــن حــالا بایــد 

)32  :1395 )مرعشــی،   » جواب‌بدهــم«؟ 

ــن باشــد و شــغل  ــدوار اســت چنی ــال واقعیــت ضعیــف اســت. او امی ــا احت ــا در رابطــه ب ــدار لی در این‌جــا اقت

ــدارد و  ــن موضــوع ن ــع اطــاع درســتی از ای ــا درواق ــش وجود‌داشته‌باشــد، ام ــه برای فرهنگــی مناســبی در روزنام

همان‌قــدر کــه بــه وجــود آن کار امیــد دارد، بــه هــان میــزان نیــز گمان‌می‌کنــد کــه پیشــنهاد کار دیگــری در آن 

ــارۀ  ــازی« درب ــان »پاپاراتزی‌ب ــرای او، ه ــه ب ــود در آن روزنام ــغل موج ــا ش ــد و تنه ــارش را نمی‌کش ــه انتظ روزنام

هنرمنــدان و فیلســوفان اســت. 

»صفحــه را گذاشــتم در وبلاگــم و منتظر‌مانــدم تــا ببینــی. وبلاگــم را باز‌می‌کنــم. امــروز هــم هیــچ نظــری از تــو 

نیســت. حتــاً می‌خوانــی. مگــر می‌شــود نخوانــی؟« )هــان: 118(

در ایــن جمــات، لیــا کــه می‌دانــد در ایــن ده ماهــی کــه میثــاق او را ترک‌کــرده، تاکنــون هیــچ نظــری در وبــاگ 

او نــداده اســت، امــا بــا قطعیــت زیــادی احتــال می‌دهــد کــه میثــاق تمــام نوشــته‌های وبلاگــش را می‌خوانــد و 

به‌نوعــی پیگیــر اوســت. ایــن درجــه از احتــال، دربــارۀ چیــزی کــه لیــا نمی‌توانــد از آن مطمــن باشــد، درواقــع 

امیــدواری او بــه ایــن مســئله را نشــان‌می‌دهد کــه میثــاق هنــوز در فکــر او باشــد.

 

ترکیب جملات ساده و مرکب در روایت لیلا

ترکیب جملات ساده و مرکب در این بخش از رمان بدین ترتیب است:



  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 431404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

جدول 12: تعداد جملات ساده و مرکب در روایت لیلا

ــوان  ــد، می‌ت ــا دارن ــت لی ــه جمــات ســاده و مقطــع تعــداد بیشــری در روای ــالا ازآن‌جاک ــار جــدول ب ــر آم ــا ب بن

ــات و  ــان احساس ــرای بی ــع ب ــات مقط ــرا جم ــتیم، زی ــه‌رو هس ــی روب ــی احساس ــا متن ــه ب ــت ک ــن نتیجه‌گرف چنی

ــد. ــتدلال به‌کار‌می‌رون ــی و اس ــان منطق ــرای بی ــی ب ــات طولان جم

بررسی سطح توصیف روایت لیلا در حیطۀ ساخت‌های متنی

در ایــن مبحــث بــا دو پرســش عمــده روبه‌روییــم: اول آنکــه در متن از کــدام قراردادهــای تعاملی استفاده‌شده‌اســت 

و آیــا روش‌هایــی موجــود اســت کــه بــا اســتفاده از آن‌هــا یــک مشــارک نوبــت ســخن‌گفتن دیگــران را کنــرل کنــد؟ 

و دوم آنکــه مــن دارای چــه نــوع ســاخت‌های گســرده‌تری اســت؟ )فــرکلاف، 1379: 171( 

ــدی  ــرای هالی ــی نقش‌گ ــردی زبان‌شناس ــش بیناف ــوزۀ فرانق ــه در ح ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــا وجه‌نمای ــا ب در این‌ج

قــرار‌دارد. منظــور از وجه‌نمایــی احتــال، قطعیــت و یــا اجبــاری اســت کــه در جملات مــن موجود اســت. همان‌طور 

کــه کمــی پیش‌تــر مطرح‌شــد، وجــوه اخبــاری و التزامــی موجــود در روایــت لیــا کــه وجــوه نشــان‌دهندۀ احتــال 

و قطعیت‌انــد، در مقایســه بــا وجــوه امــری آن‌کــه بیانگــر اجبارنــد از بســامد بالاتــری برخوردارنــد:

جدول 13: وجه نمایی روایت لیلا

ایــن امــر نمایانگــر قــدرت شــخصیت اول ایــن بخش از داســتان )لیلا( نســبت به ســایر کنشــگران و شخصیت‌هاســت. 

امــا نویســنده بــا به‌کارگیــری روش‌هایــی مــن خــود را از ایــن مرحلــه عبــور‌داده و آن را دارای ســاخت‌های 

ــاق،  ــۀ بعــد از او، شــخصیت میث گســرده‌تری کرده‌اســت؛ هنگامــی کــه در درجــۀ اول، شــخصیت روجــا و در رتب

ــن  ــد و ای ــان در مــن افزایــش می‌یاب ــا می‌شــوند، بســامد اســتفاده از وجــه امــری از ســوی آن ــا لی وارد مکالمــه ب

ــازی  ــا ب ــی ب ــود دارد و به‌نوع ــن وج ــن م ــران در ای ــخن‌گویی دیگ ــرل س ــکان کن ــه ام ــت ک ــان‌دهندۀ آن اس نش

ــه‌رو هســتیم. ــاوت روب ــل گفتمان‌هــای متف ــع تعام ــان شــخصیت‌ها و درواق ــدرت می ق
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ــا ســاختارهای اجتماعــی، رابطــه‌ای غیرمســتقیم اســت،  ــاط مــن ب ــوع ارتب ــه ن ــل ک ــن دلی ــه ای ــرکلاف، ب ازنظــر ف

نمی‌تــوان از طریــق ویژگی‌هــای صــوری مــن به‌طــور مســتقیم بــه تأثیــرات ســاختاری مــن بــر آگاهــی، مناســبات 

و هویت‌هــای اجتماعــی دســت‌پیدا‌کرد. ایــن رابطــۀ غیرمســتقیمی کــه میــان مــن و ســاختارهای اجتماعــی برقــرار 

اســت، بیــش از هــر چیــز توســط مــن، کــه خــود مــن نیــز بخشــی از گفتــان اســت، ساخته‌می‌شــود؛ زیــرا ارزش 

ویژگی‌هــای متنــی تنهــا در صــورت واقع‌شــدن در تعامــل اجتماعــی، جنبــۀ واقعــی پیدا‌کــرده و ازنظــر اجتماعــی 

ــی از  ــه بخش ــلیم ک ــل س ــر عق ــی ب ــای مبتن ــاس پیش‌فرض‌ه ــر اس ــون ب ــه مت ــت ک ــوند. در این‌جاس ــی می‌ش عمل

دانــش زمینــه‌ای بــوده و بــه ویژگی‌هــای متنــی ارزش می‌دهنــد، تولیــد و تفســیر می‌شــوند و همین‌جاســت کــه 

مرحلــۀ دوم رویکــرد تحلیلــی فــرکلاف، یعنــی ســطح تفســیر آغــاز بــه کار می‌کنــد )فــرکلاف، 1379: 213 - 214(.

ــراد در کنش‌هــای اجتماعــی خــود مســتقل نیســتند، بلکــه گفتمان‌هــا  ــه اف در ســطح تفســیر مشخص‌می‌شــود ک

ــرکلاف در  ــن از آن الگو‌گرفته‌اســت. ف ــه م ــد ک ــه‌ای تاریخی‌ان ــه مجموع ــق ب ــخ و متعل ــون آن‌هــا دارای تاری و مت

ایــن ســطح از تحلیــل بیــش از هــر چیــزی بــه ایــن موضــوع توجــه‌دارد کــه مــن در چــه بافتــی تولید‌شده‌اســت و 

متعلــق بــه کــدام صورت‌بنــدی ایدئولوژیــک اســت و چــه میــزان بــا آن اشــراک دارد. او ارتباطــی را کــه میــان مــن 

و ســاختارهای اجتماعــی وجــود‌دارد، بافــت موقعیــت و بافــت بینامتنــی می‌نامــد و بافــت محــل تولیــد مــن را در 

ــودرزی، 1398: 62(. ــش بررســی‌می‌کند )گ ــن دو بخ ای

تــاش لیــا بــرای گذشــن از افسردگــی ناشــی از مهاجــرت همــرش ماجــرای اصلــی در ایــن بخــش از رمــان اســت. 

ــان  ــا همچن ــرد، ام ــه دوســتانش، روجــا و شــبانه، پناه‌می‌ب ــۀ خــود و ب ــه یافــن شــغل مــورد علاق ــن راه ب او در ای

حضــور میثــاق در حدیــث نفس‌هــای لیــا پررنــگ اســت.

افــراد درگیــر در ایــن ماجــرا در درجــۀ اول لیــا و میثــاق و در درجه‌هــای بعــدی روجــا، پــدر و مــادر لیــا و شــبانه 

ــا و  ــل دو شــخصیت لی ــا تقاب ــه آن ب ــل ب ــه مهاجــرت و پیشرفــت و عــدم می ــل ب ــی دو گفتــان می هســتند. گوی

میثــاق، در برابــر هــم قرار‌می‌گیرنــد. نویســنده بــه هــر دوی ایــن گفتمان‌هــا فرصــت ســخن‌گفتن داده اســت. از 

ســوی دیگــر وقتــی تقابــل اصلــی گفتمان‌هــا میــان ایــن دو شــخصیت کــه زن و شــوهر هســتند، برقرار‌شده‌اســت، 

ــروزی  ــی ام ــوان زن ــا به‌عن ــد. لی ــز به‌میان‌می‌آی ــالارانه نی ــان مردس ــر آن گفت ــان فمینیســتی و در براب ــای گفت پ

هویتــی نســبتاً مســتقل از شــوهر خــود دارد و در مقابــل میثــاق نیــز ســعی بــر تحمیــل نظــر خــود مبنــی بــر لــزوم 

ــا او  ــد ب ــم بای ــا ه ــت و لی ــران خواهد‌رف ــال از ای ــه هرح ــودش ب ــه خ ــد ک ــا دارد و تأکید‌می‌کن ــر لی ــرت ب مهاج

باشــد )مرعشــی، 1395: 43(. روجــا نیــز به‌عنــوان شــخصیتی پررنــگ در روایــت لیــا، گفتــان لــزوم مهاجــرت بــرای 

پیشرفــت را نمایندگــی می‌کنــد و گفتمانــش همســو بــا میثــاق و مخالــف بــا لیلاســت. چنانکــه از توصیــف بخــش 

ــلطة  ــه س ــل ب ــاهد می ــا ش ــاق و لی ــان میث ــط می ــد، در رواب ــان به‌نظر‌می‌رس ــش از رم ــن بخ ــتور ای واژگان و دس

میثــاق و روجــا بــر لیــا هســتیم. افزایش‌گرفــن تعــداد وجــوه امــری در مکالمــات ایــن دو شــخصیت بــا لیــا، کــه 

پیش‌تــر بررسی‌شــد، تأییدکننــدۀ ایــن مطلــب اســت، امــا لیــا نیــز از قــدرت نســبی‌ای برخــوردار اســت و بــرای
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ــه  ــه او، همان‌طــور ک ــاق نمی‌شــود و باوجــود احســاس وابســتگی شــدید ب ــتۀ میث ــت تســلیم خواس ــال درنهای مث

ــق  ــی‌رود و در آن موف ــش م ــغل دلخواه ــن ش ــال یاف ــه دنب ــد و ب ــران می‌مان ــت، در ای ــته اس ــودش می‌خواس خ

. عمل‌می‌کنــد

زبــان محــاوره‌ای، زبــان زنانــه و مردانــه از ســطوح زبانــی موجــود در ایــن بخــش از رماننــد. لیــا زبــان زنانــه را 

ــل  ــه می ــرد ک ــی را به‌کار‌می‌ب ــز زبان ــا نی ــه و روج ــان مردان ــاق زب ــرد، میث ــود به‌کار‌می‌ب ــان خ ــرد گفت ــرای پیش ب

ــار نویســنده اســت و  ــرای پیشــرد ماجــرا در اختی ــزاری ب ــان به‌عنــوان اب ــه نزدیــک شــود. زب ــان مردان ــه زب دارد ب

ــی و پیش‌فرض‌هــای موجــود  ــی، رابطــه‌ای و بیان ــات تجرب ــان، از ظرفیت‌هــا و امکان ــرای اســتفاده از زب ــز ب او نی

بهره‌می‌گیــرد.

ــدار و  ــان خــود و اقت ــک به‌نوعــی گفت ــه هــر ی ــه اســت ک ــن گون ــز بدی ــا یکدیگــر نی ــراد ب ــن اف ــط ای ــوع رواب ن

ــر  ــاوه ب ــاصر آن ع ــواع و عن ــان و ان ــتفاده از زب ــا اس ــنده ب ــع نویس ــد. درواق ــود را به‌نمایش‌می‌گذارن ــلط خ تس

ــز  ــر را نی ــا یکدیگ ــاد ب ــون و گاه متض ــای گوناگ ــدن گفتمان‌ه ــکان مطرح‌ش ــت، ام ــت را پیش‌برده‌اس ــه روای این‌ک

فراهم‌کرده‌اســت.

بررسی بافت بینامتنی و پیش‌فرض‌ها 

ــر  ــان ب ــر گفت ــارکین ه ــه مش ــود. به‌طوری‌ک ــی توجه‌ش ــت بینامتن ــه باف ــه ب ــت ک ــرکلاف ضروری اس ــر ف ازنظ

ــد  ــد، عمل‌می‌کنن ــی پیوند‌زده‌ان ــان کنون ــه گفت ــین را ب ــای پیش ــه گفتمان‌ه ــه مجموع ــی ک ــاس پیش‌فرض‌های اس

ــان  ــا را در گفت ــاف‌ نظره ــات و اخت ــارات، تلویح ــرک، اش ــای مش ــه تجربه‌ه ــتند ک ــا هس ــن پیش‌فرض‌ه و همی

تعیین‌می‌کننــد )نــک. فــرکلاف، 1379: 220(. 

موضــوع مهاجــرت در ایــن رمــان نقــش بســیار پررنگــی دارد و از مســائل اصلــی در روایت‌هــای آن اســت؛ 

به‌طوری‌کــه از ســه شــخصیت اصلــی داســتان، دو تــن از آن‌هــا )لیــا و روجــا( به‌طــور مســتقیم بــه ایــن موضــوع 

مرتبط‌انــد و شــخصیت ســوم )شــبانه( نیــز به‌طــور غیرمســتقیم بــا ایــن مســئله در ارتبــاط اســت. نویســنده نیــز 

ــا یکدیگــر قرار‌داده‌اســت. ــل ب ــا مهاجــرت را در تقاب در رمــان، دو گفتــان موافــق و مخالــف ب

ــی  ــت«، زنان ــال اس ــر س ــل آخ ــز فص ــان در »پایی ــان‌می‌دهد، زن ــان نش ــن رم ــی ای ــف از بررس ــطح توصی ــج س نتای

ــردی‌ای چــون تفاوت‌هــای روحــی  ــا، شــبانه و روجــا باوجــود تفاوت‌هــای ف ــد. لی ــان ســنت و تجددن ــده می مان

ــی  ــات اجتماع ــات، اشــتغال و حی ــدرن از تحصی ــۀ م ــات جامع ــا مقتضی ــه متناســب ب ــی، باوجــود آنک و خانوادگ

ــات آن  ــان و مقتضی ــه زن ــدگاه ســنتی جامعــه نســبت ب ــر دی ــان هــر ســه بیش‌وکــم درگی ــا همزم ــد، ام برخوردارن

ــش بیشــر  ــه کمابی ــی ک ــد. زنان ــی برخاســته از مــن جامعــۀ خویش‌ان ــز...« زنان ــان »پایی ــان رم ــز هســتند. راوی نی

ــد،  ــود برخوردارن ــی خ ــردان زندگ ــه م ــبت ب ــبی نس ــتقلال نس ــد، از اس ــه می‌گذرانن ــارج از خان ــود را خ ــان خ زم

ــود  ــوادۀ خ ــوی از خان ــه عض ــک ب ــان هری ــا همزم ــد، ام ــتغال دارن ــه کاری اش ــک ب ــتند و هری ــرده هس تحصیل‌ک

ــردی جــز  ــا ف ــز ی ــه چی ــش را وابســته ب ــک به‌نوعــی هویــت خوی ــرادر(، هری ــادر، ب ــد )همــر، م وابســتگی دارن

ــا به‌واســطة عوامــل بیرونــی، درگیــر فرهنــگ ســنتی و پدرســالار جامعه‌انــد. خــود می‌بیننــد و از درون خــود و ی
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زنــان جامعــه‌ای کــه نویســندۀ ایــن رمــان در آن زیســته و می‌زیــد و حتــی خــود او، کامــاً مشــابه زنــان داســتان 

اوینــد و این‌جاســت کــه تأثیــر نســبتا آشــکار مــن جامعــه بــر مــن اثــر ادبــی را شــاهد هســتیم. 

ــه  ــان ســنت و مدرنیت ــان می ــی زن ــه هــان مهاجــرت و درماندگ ــن موضوعــات خــود ک ــان در محوری‌تری ــن رم ای

ــی  ــان انتشــار آن اســت. گفتمان‌های ــان و زم ــان داســتان رم ــران در زم ــۀ ای ــر از وضــع موجــود جامع اســت، متأث

کــه در مــن ایــن رمــان وجود‌دارنــد و بــا یکدیگــر تقابل‌دارنــد، یعنــی گفتــان لــزوم مهاجــرت در برابــر گفتــان 

مخالفــت بــا مهاجــرت و گفتــان مردســالارانه در برابــر گفتــان مدرن‌شــدن زنــان، هــان گفتمان‌هایــی هســتند 

ــز وجــود داشــته‌اند. کــه در مــن جامعــۀ نویســنده در آن دورۀ تاریخــی نی

مرحلۀ تبیین

فرکلاف سطح تبیین را در سه پرسش خلاصه کرده‌است:

1. چه نوع از روابط قدرت در شکل‌دادن این گفتمان مؤثر است؟

2. چه عناصری از دانش زمینه‌ای که مورد استفاده‌قرارگرفته‌اند، دارای خصوصیات ایدئولوژیک هستند؟

3. جایــگاه ایــن گفتــان نســبت بــه مبــارزات در ســطوح گوناگــون نهــادی، اجتماعــی و موقعیتــی چیســت؟ آیــا 

ایــن مبــارزات علنــی اســت یــا مخفــی؟ آیــا گفتــان یادشــده نســبت بــه دانــش زمینــه‌ای هنجــاری اســت یــا خــاق؟ 

آیــا در خدمــت حفــظ روابــط موجــود قــدرت اســت یــا در جهــت تغییــر و دگرگونــی آن، عمل‌می‌کنــد؟ )هــان: 
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ــان  ــا آن و گفت ــف ب ــان مخال ــرت و گفت ــه مهاج ــل ب ــان می ــز...«، گفت ــان »پایی ــای رم ــن گفتمان‌ه پررنگ‌تری

ســنتی و پدرســالارانه و در مقابــل آن، گفتــان مدرن‌شــدن زنــان اســت. قــدرت و حکومــت موجــود در جامعــه در 

شــکل‌گیری هــر چهــار گفتــان ایــن رمــان و ایجــاد تقابــل میــان آن‌هــا تأثیرگــذار بــوده اســت. 

در ســطح تفســیر ایــن پژوهــش مشــخص شــد کــه دانــش زمینــه‌ای نویســندۀ رمــان کــه ناشــی از پیش‌فرض‌هــای 

ذهنــی اوســت، کامــاً متأثــر از جامعــۀ او و شــخصیت‌های اصلــی داســتانش در زمــان روایــت و در زمــان انتشــار 

اســت. به‌نحوی‌کــه ناامیــدی موجــود در جامعــه در آن روزگار نســبت بــه تغییــر و بهبــود اوضــاع کشــور، شرایــط 

ــگ  ــه فرهن ــال ب ــال اتص ــدن و درعین‌ح ــه مدرن‌ش ــل ب ــان می ــان می ــف زن ــت بلاتکلی ــود، وضعی ــوب موج نامطل

ســنتی، شــدت‌گرفتن توقیــف و به‌طورکلــی بســته‌تر شــدن فضــای فکــری و رســانه‌ای در کشــور، اختــاف طبقاتــی 

ــان افــراد جامعــه و بســیاری دیگــر از مســائل جامعــۀ آن روز، در رمــان »پاییــز فصــل آخــر ســال  غیرمنطقــی می

اســت«، انعکاس‌یافتــه و گویــی ایــن رمــان آینــۀ روزگار خویــش اســت. بنابرایــن در پاســخ بــه پرســش دوم فــرکلاف 

ــط  ــان توس ــن رم ــده در ای ــه‌ای استفاده‌ش ــش زمین ــه دان ــت ک ــوان گف ــان می‌ت ــن رم ــارۀ ای ــن، درب ــطح تبیی در س

ــر مــن رمــان تأثیر‌گذاشــته‌اند، هریــک  ــه و ب نویســنده و پیش‌فرض‌هــای ذهنــی او کــه از مــن جامعــه تأثیر‌گرفت

ــه  ــدی( هســتند و ب ــدواری و ناامی ــه و ســنت، امی ــه )مدرنیت ــگ و نگرشــی خــاص در آن جامع ــه فرهن ــوط ب مرب

همیــن خاطــر دارای بــار ایدئولوژیــک اســت.
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ــۀ نویســنده  ــت جامع ــر از واقعی ــی متأث ــه همگ ــان ک ــن رم ــی ای ــم در شــکل‌گیری گفتمان‌هــای اصل ــدرت حاک ق

هســتند، تأثیرگــذار بــوده اســت، امــا این‌کــه آیــا ایــن گفتمان‌هــا در راســتای حفــظ قــدرت موجــود یــا در راســتای 

ــزوم  ــان ل ــه گفت ــورت ک ــن ص ــه ای ــت. ب ــاوت اس ــی متف ــد، موضوع ــت می‌کنن ــرش، حرک ــا آن و تغیی ــارزه ب مب

مهاجــرت بــرای دســتیابی بــه زندگــی بهــر و گفتــان حرکــت زنــان به‌ســوی هرچــه بیشــر مدرن‌شــدن، نســبت بــه 

قــدرت حاکــم بــر جامعــه هنجــاری نبــوده و در راســتای مبــارزه بــا آن و تغییــرش، عمل‌می‌کننــد. گفتــان حرکــت 

زنــان به‌ســوی مدرنیتــه نیــز برخــاف فرهنــگ ســنتی و مردســالارانۀ حاکــم بــر جامعــه اســت، زیــرا بــر اســتقلال 

ــا  ــت ب ــای مخالف ــل، گفتمان‌ه ــا در مقاب ــد‌دارد. ام ــه تأکی ــان در جامع ــر آن ــور فعال‌ت ــان و حض ــش زن ــش ‌از پی بی

مهاجــرت و وابســتگی بــه ســنت، هنجــاری بــوده و در راســتای حفــظ قــدرت حاکــم بــه نظــر می‌رســند.

دربــارۀ تقابــل میــان گفتــان مدرنیتــه بــا گفتــان وابســتگی به برخــی از مؤلفه‌هــای ســنت، راوی درنهایــت تصمیم 

ــای هــم آورده‌می‌شــوند،  ــه پ ــا ب ــن گفتمان‌هــا در مــن رمــان، پ ــه اســت و نمود‌هــای هــردوی ای مشــخصی نگرفت

امــا دربــارۀ تقابــل میــان گفتــان لــزوم مهاجــرت و مخالفــت بــا آن، از زبــان روجــا در صفحــات پایانــی رمــان و بــا 

برملاکــردن یــک راز )دربــارۀ لیــا( خطــاب بــه شــبانه، تــا حــدودی ایــن تقابــل تعدیــل شــده اســت:

- می‌خواهی بگویم لیلا چرا نرفت؟ اگر بگویم تمامش می‌کنی؟ ... 

- لیــا می‌خواســت‌برود امــا نتوانســت. وقتــی میثــاق کارهایــش درســت شــد و لیــا دیــد انــگار واقعــاً دارد‌مــی‌رود، 

تصمیم‌گرفــت همراهــش بــرود. امــا دیگــر دیــر ‌شــده بــود. هــرکاری کــه از دســتش برمی‌آمــد کــرد امــا آن وقــت 

ســال هیچ‌جــا بــه او پذیــرش نمــی‌داد. ایــن را هــم بــه هیچ‌کــس نگفــت. حتــی بــه میثــاق )مرعشــی، 1395: 153 
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ــوان  ــز نمی‌ت ــان را نی ــن رم ــرت در ای ــا مهاج ــت ب ــان مخالف ــدۀ گفت ــا نماین ــه تنه ــود ک ــخص می‌ش ــن مش بنابرای

ــا آن،  ــت ب ــان مخالف ــرت و گفت ــان مهاج ــان گفت ــل می ــس در تقاب ــت. پ ــان دانس ــن گفت ــی ای ــدۀ واقع نماین

ــود  ــان خ ــن رم ــر م ــت، ب ــه اس ــر جامع ــم ب ــدرت حاک ــا ق ــاد ب ــه در تض ــرت را ک ــزوم مهاج ــان ل ــنده گفت نویس

ســت. مسلط‌کرده‌ا

4. نتیجه‌گیری

در ایــن پژوهــش بــه تحلیــل انتقــادی گفتــان رمــان »پاییــز فصــل آخــر ســال اســت«، مطابــق بــا مــدل تحلیلــی فــرکلاف 

پرداخته‌شــد. یافته‌هــای پژوهــش نشــان‌داد کــه گفتمان‌هــای موجــود در آن، گفتــان لــزوم مهاجــرت، گفتــان مخالــف 

ــن  ــه ای ــد ک ــن مشخص‌ش ــت. همچنی ــان اس ــدن زن ــان مدرن‌ش ــالارانه و گفت ــنتی مردس ــان س ــرت و گفت ــا مهاج ب

گفتمان‌هــا از جامعــۀ زمــان خــود متأثــر بوده‌انــد. در ســطح تبییــن روایــت روشــن شــد کــه قــدرت حاکــم بــر جامعــه 

و ایدئولوژی‌هــای آن، در شــکل‌گیری هــر چهــار گفتــان رمــان »پاییــز...« اثرگــذار بوده‌انــد. میــل بــه مهاجــرت بــرای 

پیشرفــت از پدیده‌هــای ناشــی از اوضــاع نامطلــوب اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و ناامیــدی حاکــم بر جامعــۀ آن روز 

ــز در مقابــل آن شکل‌گرفته‌اســت. ــزوم مهاجــرت نی ــا ل ــا آن یعنــی مخالفــت ب بوده‌اســت و گفتــان مخالــف ب
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از ســوی دیگــر گفتمان‌هــای ســنتی‌ماندن و مدرنیته‌شــدن زنــان نیــز از نتایــج وضعیــت برزخ‌گونــۀ زنــان 

ــای آن  ــنتی و مؤلفه‌ه ــگ س ــنت و فرهن ــه، از س ــی مدرنیت ــرش جهان ــت گس ــه جه ــه ب ــتند ک ــی هس در جوامع

ــته‌اند  ــنت، نتوانس ــاصر س ــب از عن ــان غال ــت گفت ــا حمای ــی و ی ــتگی فرهنگ ــت وابس ــه عل ــا ب ــده‌اند، ام جدا‌ش

ــا،  ــن گفتمان‌ه ــکل‌گیری ای ــم در ش ــدرت حاک ــذاری ق ــود اثرگ ــا وج ــت‌یابند. ب ــه دس ــه مدرنیت ــل ب ــور کام به‌ط

ــا گفتــان  ــارزه ب ــه، در جهــت مب ــان به‌ســوی مدرنیت ــزوم مهاجــرت و گفتــان حرکــت زن نویســنده در گفتــان ل

ــان در  ــن رم ــه ای ــا اینک ــت؛ ب ــاق عمل‌کرده‌اس ــه خ ــن زمین ــع در ای ــم‌زده و در واق ــود قل ــۀ خ ــر جامع ــم ب حاک

ــدرت،  ــد ایدئولوژی‌هــای آن ق ــت بازتولی ــاً در جه ــه اســت، صرف ــر جامع ــم ب ــان حاک ــر از گفت ــد خــود متأث تولی

حرکت‌نکــرده اســت. یعنــی متأثــر از ایدئولوژی‌هــای دیگــری نیــز در جامعــه بــوده و صــدای آنــان را نیــز در خــود 

منعکس‌کرده‌اســت و از ایــن جهــت نقشــی مبارزه‌جویانــه را ایفــا نموده‌اســت.
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